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  *سيدرضا مؤدب
  **ميثم خبازيان

  چكيده
اند  اين آيين را تشكيل داده ةمسيحيان است كه شالود مقدس كتاباناجيل بخش اساسي 

جهـت بررسـي    و بـدين  اسـت  آمده كريم قرآندوازده مرتبه در  انجيلو ازطرفي عبارت 
اهميت فراوان دارد؛ زيـرا از ايـن طريـق     قرآندر آيات  انجيلتاريخي عبارت  ـ  فرهنگي

و  انجيـل  ةدربـار  قـرآن عرب عصـر نـزول     يآگاه ةموجود دربار هاي يفمدارك و توص
 بررسـي از گذشته تـا بـه امـروز     مسلمانان در اين زمينه وقايع مربوط به فرهنگ ةزنجير
 )ع(  عيسـي آن كتابي اسـت كـه حضـرت     انجيلبرداشت متعارف مسلمانان از  .شود مي

جاكـه آن   گرديـده تـاآن   مستشرقان ةسبب تعجب و گاه طعن«آورده است و اين برداشت 
اند كه اطلاعات ايشـان   نيز نسبت داده و به ايشان خرده گرفته )ص(برداشت را به پيامبر 

در اين مقاله سعي شـده   .»و چگونگي نزول آن نادرست بوده است انجيلاز مسيحيت و 
اسـتفاده نشـده و از نگـاه     انجيـل لفظ كتاب براي  قرآناي از  است بيان كنيم در هيچ آيه

 )ع(گونه كه به موسي  آن ـ  شده اي نوشته معناي مجموعه كتاب به ةآورند )ع(عيسي  قرآن
 )ع(از كتابي كه به حضـرت عيسـي    قرآننيست. مراد  ـ نسبت داده است )ص(و پيامبر 

ازباب جدال احسن آن نامي را كـه   قرآناعطا و تعليم شده است احكام تشريعي است و 
يعنـي    بـود  شـده متـداول   )ع(  عيسـي شده بر  ل هاي مشمول وحي شفاهي ناز براي كتاب

برگزيده است و با ذكر اين دلايل بـاور رايـج بـين مسـلمانان و مستشـرقان را       را  انجيل
  م.ينكاصلاح 
  .، كتاب، مسيحيتانجيل تشريعي، احكام ها: كليدواژه
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  مقدمه. 1
آمده اسـت و اناجيـل بخـش اساسـي      كريم قرآندوازده مرتبه در  انجيل ةكه واژ جايي ازآن
انـد بررسـي تطبيقـي ايـن      اين آيين را تشكيل داده ةمسيحيان است كه شالود مقدس كتاب

كنـد كـه متوجـه     مـي ي پيـدا  تر بيشاهميت است. اين اهميت زماني حساسيت  واژه حائز
معرفـي شـده اسـت و بـا      قرآندر  چه آنبا  انجيلشويم برداشت متعارف مسلمانان از  مي
برداشـت سـبب تعجـب و گـاه      و اين سـوء  نامند متفاوت است مسيحيان اناجيل مي چه آن
و بـه ايشـان    اند نيز نسبت داده )ص(جاكه آن را به پيامبر  ده است. تاآنشن امستشرق ةطعن

بسيار سطحي بوده اسـت (شـاكر،    انجيلاند كه اطلاعات ايشان از مسيحيت و  خرده گرفته
1384 :79(.  

نيـز   انجيل است نازل شده )ص(بر پيامبر  قرآنكه  گونه همان ،طبق باور عموم مسلمانان
از ايشـان ايـن    پـس  امـا  ،نازل شده اسـت  )ع(كتاب و مصحفي است كه بر حضرت عيسي 

وجـود دارد   انجيلنام  اكنون در دست مسيحيان به چه آنده و شخوش تحريف  كتاب دست
  شده است. همين كتاب تحريف

روشـن   قـرآن  پيدايش اين باور با بررسي تـاريخ و فرهنـگ عصـر نـزول     ةعلل و زمين
عـدم رواج كتابـت و حتـي عـدم      ،د. سطح سواد و آگاهي و فرهنگ عرب آن زمـان شو مي

اهـل كتـاب از    يعلمـا  ةماندن كتب عهدين تحت سـيطر  رسي به ابزار كتابت، مخفي دست
انحصاري از آن و اغلب در جهت منـافع   ةو حتي از عوام يهود و نصاري و استفاد ،ديگران

د ش ـنـد كـه سـبب    ا عهدين به زبان عربي ازجملـه دلايلـي   ةرجمبودن و عدم ت خود، عبري
هـا   هيچ معرفتي جز شنيدن نام اين كتب نسـبت بـه آن   قرآناز نزول  پسها  مسلمانان تا قرن

انـد كـه هـيچ     محققان با ذكر دلايـل ثابـت كـرده    .)255 ،2 ج :1414نداشته باشند (بلاغي، 
: 1998اين كتب در آن عصر وجود ندارد (بيومي مهـران،   ةگزارش مستندي از وجود ترجم

در اين زمينه متفاوت و گاه متناقض بـود   قرآن ) و برداشت مسلمانان نيز از آيات124 ،1ج 
  .)255 ،2ج : 1414(بلاغي، 
 را بررسـي كنـيم   اكنون در دست مسيحيان اسـت و تـاريخ آن   كه هم مقدسي كتاباگر 
 عهـد تشكيل شـده كـه    يدجد عهدو  قديم عهدبخش اصلي  اين كتاب از دويابيم كه  درمي
ترتيـب   نـد كـه بـه   ا اين بخش اناجيل ة نخستنوشته است. چهار نوشت 27مشتمل بر  جديد
رسـاله و   21و  رسـولان  اعمالنام دارد. بعد از اناجيل،  يوحناو  لوقا و مرقسو  متي انجيل

يك از مسيحيان معتقـد   اساسي اين است كه هيچ ةنكت اماقرار دارد.  يوحنا اتمكاشفدرانتها 
ها اناجيل را نـه   باشد. آن )ع(حضرت عيسي  ةهايي از اين كتاب نوشت نيستند كه حتي بخش
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حضـرت   ةنام ـ داننـد كـه زنـدگي    هاي بشـري مـي   بلكه نوشته )ع(شده بر عيسي  نازلوحي 
تنها تـاريخ بـه ايـن     گويند نه ها مي نگارش درآوردند. آن بهاز ايشان  پسها  را سال )ع(  عيسي

به شـواهد   دهد كه نويسندگان آن باتوجه موضوع اذعان دارد بلكه متن اناجيل نيز گواهي مي
 .)4 - 1 :1 ،لوقـا  يـل انجكردنـد (  )ع(حضـرت عيسـي    ةنام ـ موجود اقدام به نوشتن زنـدگي 

بـر  جز در يك مورد كه با انگشت خويش  )ع(آيد كه حضرت عيسي  چنين از متن برمي هم
  ) متني را ننوشت و كتابي از خويش باقي نگذاشت.9 - 7:  8 ،يوحنا يلانجنوشت ( خاك مي

آورد.  انجيـل نـام   گويند عيسـي كتـابي بـه    مسيحيان هرگز نمي نويسد: توماس ميشل مي
و پيامبر اسلام معتقدند در مسـيحيت   قرآن بارةكه مسلمانان در اي گونه بهعيسي  آوردنِ وحي

   .)49: 1381(ميشل، جايي ندارد 
وحـي.   ةخـود وحـي اسـت نـه آورنـد      )ع(هاي مسيحيت، حضرت عيسـي   طبق آموزه

وحي بودند و آن را درقالب كتابي براي هدايت  ةو ديگر پيامبران آورند )ع(حضرت موسي 
كـه خداونـد حضـرت     ايـن  تـا  ،ها نـاقص بودنـد   اين وحي ةبشر باقي گذاشتند كه البته هم

بر نجات بشر از گناه اوليه  ترين وحي الهي بود فرستاد تا علاوه كاملرا كه تجسم  )ع(  عيسي
با رجوع به زنـدگي و كـردار و    آدمي كه مانع شناخت انسان از خداوند و رستگاري او بود

خـدا   ةو هم اراد ،چراكه مسيح هم وجود خدا، هم ذات خدا ؛شودهدايت  )ع(گفتار مسيح 
  .)16تا:  (تيسن، بيها آشكار كرده است  را براي انسان

د كـه مؤلفـان   ش ـ هاي بعد ثبت مـي  بايد براي هدايت نسل )ع(اين كردار و گفتار مسيح 
جان  انجام رساندند و اناجيل تدوين شدند. القدس به اناجيل اين مأموريت را با هدايت روح

  نويسد: ناس مي .بي
بلكـه بـه    ننمـود  يـر خـود را تحر  يمتعـال  ،خـود  )،ع( يسينكته مسلم است كه ع اين

از  چـه  آنامر كرد كه به اطراف جهان بروند و  ها شاگردان خود اعتماد فرموده و به آن
 مـورخين  عمـوم . دهنـد  تعلـيم  ديگـران  بـه  دارنـد  ياد خود به ةاو آموخته و در حافظ

كتابت  ةرشت به را اقوال و كلمات آن وي شاگردان از بعضي او مرگ بعداز كه اند متفق
 اضـافه  نشـود  فراموش كه آن براي تاريخي هايي يادداشت جا جابه ها آن بر و آوردنددر

  .)383: 1354(ناس،  كردند

وحي نيست كه كتـاب داشـته باشـد.     ةآورند )ع(مسيحيت عيسي  ةبه انديش پس باتوجه
بـر  حقايق و معارف الهي است كه ازجانب خدا كه  ـ   وحي در اصطلاح مسلمانان ةالبته واژ
و مسـيحيان تفـاوت اساسـي دارد. در     ـ   ها فرستاده شـده اسـت   انسان هدايت برايپيامبران 
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اي ديگر استفاده كـرد. شـايد بهتـرين     الهيات مسيحي، براي اشاره به اين مفهوم بايد از واژه
واژه مكاشفه باشد. اين واژه حامل اين معناست كه خداونـد خـود را آشـكار كـرده اسـت      

  .)79: 1392(حقاني، 
 ةوسـيل  تعريف مكاشفه بايد گفت: مكاشفه آن عمل خداست كه بـه  در ،ازنگاه مسيحيان

توان فهميد به مخلوقـات   و حقايقي را كه ازطريق ديگري نمي سازد آن خود را مكشوف مي
خود  ةيافت معناي گسترده و تعميم مكاشفه به ،ديگر عبارت به .)7تا:  فهماند (تيسن، بي خود مي

ها نيست، بلكه انكشاف ذاتي خدا در تاريخ است.  آگاهي اي از معناي انتقال مجموعه به صرفاً
اوج و كمال آن در تاريخ عيساي ناصري اسـت ابتكـار    ةخدا با فرايند انكشاف خود كه نقط

  .)390: 1384گراث،  دست گرفته است (مك عمل را به
ترين وحي نه در كتاب بلكه در انسان منعكس شده اسـت.   كامل ،ظر مسيحيانناز اساساً

سـازد   گوينـد كـه مسـيح در زنـدگي و شـخص خـود خـدا را منكشـف مـي          يان ميمسيح
  .)28: 1381  (ميشل،
د. ش ـجا تفاوت اصلي دو ديدگاه متعارف در فرهنگ مسلمانان و مسيحيان روشن  اين تا
  د.شوبيان  قرآنبايد ديدگاه  ،حال

  
  قرآنديدگاه . 2
مَـا أنُزْلَِـت التَّـوراةُ     و«و  )3عمـران:   آل( »الإْنِجْيِـلَ  أنَزْلََ التَّـوراةَ و  و«با عبارات  قرآنياتي از آ
بـر   انجيـل بـه نـزول    )27؛ حديد: 46مائده: ( »آتيَناَه الإْنِجْيِلَ و«و  )65عمران:  آل( »اَلإْنِجْيِلُ و

روشن است  قرآنكنند، اما با بررسي اين آيات و ديگر آيات  تصريح مي )ع(حضرت عيسي 
حالي اسـت كـه در    استفاده نشده است. اين در انجيلاي از لفظ كتاب براي  كه در هيچ آيه

  سخن گفته شده است: )ص(  اسلامو پيامبر  )ع(از كتاب حضرت موسي  قرآن
اي ديگر از اعطاي  و در آيه 1آمده است قرآن ةدر ده آي» آتيَناَ موسى الكْتاَب« ةجمل . الف

، مقابل قرآنولي در آيات ؛ )117صافات: ( است ياد شده )ع(و هارون  )ع(كتاب به موسي 
بينـات عطـا    )ع(اعطـا شـده اسـت بـه حضـرت عيسـي        )ع(كتاب كه به حضرت موسي 

  2.است  شده
؛ 53غـافر:  ( ارث بردنـد   بـه  )ع(اسـرائيل بعـداز حضـرت موسـي      اين كتاب را بنـي  . ب
  .)16  جاثيه:
اسـرائيل آن را   نسبت داده شده است كه بني )ع(ديگر آوردن كتاب به موسي  ةدر آي .ج

  ).91: انعام( صورت قراطيس ساخت هب
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جمـع آن  و  نويسند از هرچه باشـد  كه در آن مي چيزي است؛ صحيفه معناي به قرطاس
: 1371(قرشي،  كنيد جزوه مي را جزوه توراتست كه ا آناين آيه  مراد ظاهراً .قراطيس است

  .)308 ،5ج 
  ).154، 150، 145أعراف: ( سخن گفته شده است )ع(الواح موسي  در آيات ديگر از .د

 :1409گوينـد (فراهيـدي،    هرگاه بر چوب يا استخوان چيزي نوشته شود به آن لوح مـي 
نيـز   قـرآن در  و هاى پهـن كشـتى گرفتـه شـده     لوح از الواح كشتى يعني چوب .)300 ،3  ج

نويسـند   چيزى كه بر او مي و هر چنين هر چوب پهنى و هم )13(قمر:  آمده استمعني  بدين
 صـفحه را از آن  ) و169 ،4ج : 1374، راغب اصـفهاني يعنى صفحه ( ؛است لوح ناميده شده

  .)214 ،6ج : 1371(قرشي،  شود كتابت آشكار مي ةوسيل هلوح گويند كه معانى در آن ب جهت
  ).19؛ أعلي: 36(نجم:  اشاره شده است )ع(در آياتي ديگر به صحف موسي  .  ه
  ).44(مائده:  االله معرفي كرده استكتابرا  تورات كريم قرآن .و
معرفـي كـرده اسـت كـه امـام و       )ع(از خويش را كتاب موسي  قبلكتاب  كريم قرآن .ز

  ).12؛ أحقاف: 17(هود:  رحمت بود
  ).30(أحقاف:  دانستند مي )ع(بعداز كتاب موسي  ةشد را كتاب نازل قرآنجنيان  . ح
  3.دهند خبر مي )ص(از نزول كتاب بر حضرت محمد  قرآنآياتي از  . ط

بـه   ،شـده  اي نوشته معناي مجموعه به ،شواهد بسياري بر اعطاي كتاب قرآندر  ،درنتيجه
آمـده يـا   » كتاب موسـي «صراحت در آن  وجود دارد؛ مانند آياتي كه به (ع) حضرت موسي

حضرت  ةالفاظي مانند قراطيس و صحف و الواح كه به ايشان نسبت داده شده است. دربار
 انجيـل و  (ع) حضـرت عيسـي   ةنيز چنين است؛ اما اين تعـابير دربـار   قرآنو  )ص(محمد 

» ناَ موسى الكْتاَبآتيَ« بقره درمقابلِ ةسور 87 ةدر آي ،طور مثال به ،ينابر وجود ندارد و علاوه
 آمده است.» آتيَناَ عيسى ابنَ مريْم البْيناَت«عبارت 

  دهد. سوق مي قرآنكتاب در  ةما را به بررسي واژ قرآنوجود سه آيه در  ،حال بااين
قاَلَ إنِِّي عبد اللَّـه آتَـاني الكْتَـاب    « در گهواره بود و فرمود: (ع) زماني كه عيسي .اول ةآي

  .)30:(مريم» وجعلنَي نبَيِا
إذِْ قاَلَ اللَّه يا عيسى ابنَ مريْم اذكْرُْ نعمتي عليَك وعلىَ والدتك إذِْ أيَدتكُ بِـروُحِ  « . دوم ةآي

       ـةَ وْكمْالحو تَـابْالك تُـكلَّمإذِْ علًـا وَكهو ـدهْـي المف النَّـاس سِ تكُلَِّمُال القْد اةَ ورالإْنِجْيِـلَ  تَّـو «
  .)110:(مائدة
  .)48: عمران (آل» الإْنِجْيِلَ التَّوراةَ و الحْكمْةَ و يعلِّمه الكْتاَب و و« . سوم ةآي



 قرآندر  انجيلتاريخي كاربرد  ـ بررسي فرهنگي   104

  قرآندر » كتاب« ةواژ
 ها به يك آن ةآمده است. ولي هم قرآنمرتبه در  شش »كتُبُ« ةمرتبه و واژ 255» كتاب« ةواژ

  اند. معني استعمال نشده
  اند: چنين توضيح داده تفسيرالميزانعلامه طباطبايي (ره) در 

كنـد   شنويم اولين معنايى كه از آن به ذهن ما تبادر مى را مى »كتاب«امروز وقتى ما لفظ 
در آن   اى از مطالب درقالب خطـوط دسـتى و يـا چـاپى     اى است كه پاره همان صحيفه

خـاطر   معنا و بـه  ةافاد ةكه هر لغتى را به ملاحظ جايى يكن ازآنگنجانيده شده است، و ل
انـد كـه پـا را از     اند، اهـل هـر زبـانى بـه خـود اجـازه داده       اغراض وضع نموده  تفهيم

ارديوارى معناى اولى هر لغت فراتر گذاشته و لغت را در اشباه و نظاير آن معنا نيـز  هچ
قلمى است توسعه  ةرا كه معناى متبادرش نوشت »كتاب« ،اعتبار نيز همين استعمال كنند. به

جاكـه كتـاب    انـد، تـاآن   چيزى كه معانى را ضبط نمايد اطلاق كـرده  داده و آن را به هر
كه صفحه و لوحى نداشته و با قلمى نوشـته نشـده اسـت     اين محفوظ در ذهن را هم با

بـه   آن كـريم قـر اند. اين توسع در كلام خداى تعالى هم جريان يافتـه و در   كتاب گفته
كه متضمن شريعت اسـت اطـلاق كتـاب شـده، و      اي آن وحى وحى انبيا و مخصوصاً

كنـد اسـتعمال    چنين در آن حقيقت آسمانى كه حوادث و وقايع جارى را ضبط مـى  هم
   .)252 ،7ج : 1417 يي،شده است (طباطبا

: دوخـتن و   الكتَـْب : اند كردهگونه تعريف  را بدين» كتاب«اگر به كتب لغت مراجعه كنيم 
در سخن معمـولى مـردم     و كتاَب  كتَبْ ةكردن چرمى به چرمى ديگر با خياطى و واژ ضميمه

چيـزى   بـارة تر در ديگر با خط و نوشتن و بيش يكردن بعضى از حروف به بعض يعنى متصل
 پس اصل در كتابت يـا  .رود كار مي هب است به بعضى ديگر ضميمه شده كه بعضى از آن لفظاً

]  نمودن خط است ولى هركدام از اين معانى [پيوستن حروف و لفظ يـا عبـارت   نوشتن منظم
شود و لذا كلام خدا هرچند كه نوشته نشده باشـد كتـاب ناميـده     ديگر استعاره مي يك بارةدر
  .)30 :(مريم»  تابقالَ إنِِّي عبد اللَّه آتاني الكْ«و  )1: (بقره » الكْتاب  الم ذلك« شود، مثل آيات: مي

هـاى درون كتـاب هـم كتـاب ناميـده شـده و        دراصل مصدر است سپس نوشـته   كتاَب
  .است چنين كتاب در اصل اسمى است براى صحيفه يا مطالبى كه در آن نوشته شده هم

) پـس مقصـود   153: (نسـاء  »كتاباً منَ السماء  يسئلَكُ أهَلُ الكْتابِ أنَْ تنُزَِّلَ عليَهمِ« ةدر آي
» و لوَ نزََّلنْا عليَـك كتابـاً فـي قرطْـاسٍ    « :فرموداى است كه در آن نوشته باشند و لذا  صحيفه
  .)7: (انعام
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وجـه و تعبيـر   . شوند تعبير مي ةبكتاَ  هم به مصدرهاى اثبات، تقدير، ايجاب، فرض، عزم
شود و بعـد نوشـته    فته ميشود سپس گ گونه سخن اين است كه نخست چيزى اراده مي اين
 ،بنابراين .يا نوشتن پايان آن اراده است بتكتاشود، پس اراده آغاز و مبدأ نوشتن است و  مي

آن تأكيد شـده و درآغـاز اراده    دادن انجام  تعبير نوشتن يا كتابت پايان مراد و هدفى است كه
  .)301 ،3ج : 1374، راغب اصفهاني( است شده

جـا   كلمه همه يندهد كه ا كتب و مشتقات آن در زبان عربى نشان مى ةموارد كاربرد واژ
 يـه در كاربردهـاى اول  معنـا اصـولاً   يـن كار نرفته اسـت، بلكـه ا   معناى نوشتن و نوشتار به به
 »كتاب« اطلاق ةگان اقسام سهعلامه طباطبايي (ره)  .)9: 1380(شاكر،  نداشته است يگاهىجا
  ند: كن چنين ذكر مي قرآن مجيددر  را

 و شـده  مى نازل(ع)  انبيا بر و بوده دين شرايع بر مشتمل كه است هايىكتاب اول قسم
 سـوم  قسـم  و كنـد  مـى  ضبط بدى و نيكى از را بندگان اعمال كه است كتبى دوم قسم
 يي،(طباطبـا  كنـد  مـى  ضبط را آن در واقعه حوادث و عالم نظام ياتيجز كه است كتبى

  .)252  ،7  ج: 1417

 دهد و بايـد اقسـام   رسد اين سه قسم تمامي كاربرد اين واژه را پوشش نمي مينظر  اما به
  ذكرشده را تعميم داد.

ها را به شـش گـروه    توان آن با بررسي تمامي آياتي كه اين دو واژه در آن آمده است مي
  د.كرتقسيم 
  ند از:ا معناي كتب انبيا كه عبارت كتاب به . اول
  4)يهآ 62( )ص(پيامبر اسلام  كتاب .الف
  5آيه) 100( كتاب مقدس . ب
  6آيه) 24كتب آسماني (.  ج

  7آيه) 7شده ( نوشته ةمعناي مجموع كتاب به . دوم
يـات نظـام عـالم در آن    يجزمعناي آن حقيقت آسماني (لوح محفوظ) كه  كتاب به .سوم

  8آيه) 18است (ضبط 
نيكـى و بـدى ضـبط    كه اعمال بندگان را از معناي آن حقيقت آسماني  كتاب به.  چهارم

  9آيه) 17( كند مى
  10آيه) 8شده ( معناي حكم تكويني و قضاي رانده كتاب به.  پنجم
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  11.آيه) 25معناي حكم تشريعي ( كتاب به . ششم
  دارند.   ند نياز به توضيح ا اما آيات گروه ششم كه آيات موردبحث نيز متعلق به اين گروه

  گويد:  يكي از محققان مي
 انجيـل و  توراتديگر و سپس  بعضي آيات كتاب و حكمت قرين يككه در  جايي ازآن

راه  هـم  بـه  ،و قانون عدل اسـت كـه   يينگاهى مراد از كتاب آتوان گفت  آمده است مي
 درخداوند  ،طور مثال به ؛دهد مى يلسعادت و بهروزى جامعه را تشك هاى يهحكمت، پا

 ،تورات(ع) كتاب، حكمت،  يسىمائده فرموده است كه به ع 110و  عمران آل 48 ياتآ
مطلـب دلالـت دارد كـه كتـاب      ينبر ا ياتآ ينداده است كه ظهور ا يمرا تعل يلانجو 

تر و  بلكه مفهومى عام يستن يمقرآن كر يا يلانجو  توراتمعادل  يشهازنظر مفهومى هم
   .)11: 1380(شاكر،  تر دارد خاص ياناًاح يا

آتينـا عيسـي بـن مـريم     «ير تعب است:محقق ديگري در توضيح اين آيات چنين گفته 
 زمـان  )30:(مـريم  » آتـاني الكْتـاب  « يـر اي وجود ندارد، هرچنـد تعب  هيآ يچدر ه» الكتاب
و  يـل انجرا كتـاب  آن  يالبتـه برخ ـ است،  (ع) يسيبودن حضرت ع و درگهواره يكودك
مطلب دلالـت   ينا بر »الكتاب يتاءا«ير تعب يسندهباور نو اند. به دانسته تورات يگرد يبرخ

 يـاتي مطلـب آ  يـن ا يلداده شده باشد. دل يامبريبه پ يحتم كتاب مستقل طور بهندارد كه 
 يكتـاب مسـتقل   يقـين  كـار بـرده اسـت كـه بـه      بـه  پيـامبراني  را براي يرن تعبياست كه ا

 .)89 -84 :انعام( السلام عليهم و لوط ،يلاسماع يا،زكر يوسف،اند؛ مانند حضرت  نداشته
آمده » داده شده يامبرانبه پ چه آنو «تعبير  )84 يةآ( عمران آلو ) 136 يةآ(در سورة بقره 

خـدا بـه   « كـه  يهآ يناز ا ين،اند. بنابرا نداشتهكتاب مستقل  يامبرانم پيقين تما است كه به
آن  در (ع) يسـي طور قطع ثابـت كـرد كـه حضـرت ع     توان به ينم »من كتاب داده است

بـوده   تـورات توان گفت كه منظـور   يبلكه م داشته است يلانجواره، در گه يعنيمقطع، 
بـا هـم آمـده اسـت.      تعبير كتاب و حكمـت  همائد 110عمران و  آل 46 يةاست. در دو آ

 يـنش دلالـت  بـه ب  يـز اشـاره دارد و حكمـت ن   يعتباورند كه كتاب به شر ينبر ا يبرخ
 ،يـه دو آ در ايـن  دادنـد.  يكتاب و حكمت را به مردم آموزش م ينهم يامبرانكند و پ يم

 يـه است كه در آ يلانجو حكمت همان  توراتونشر مرتب، كتاب همان  طبق قاعدة لف
 و حكمـت آموختـه اسـت    تورات )ع(يسي خداوند به حضرت ع يعني ذكر شده است؛

    .)20: 1390(نقوي، 
قرين حكمـت اسـت احكـام تشـريعي     مفسران نيز يكي از معاني كتاب را در آياتي كه 

كـه مـراد از    رازي آمده است: وجه پنجم ايـن  يركب تفسيردر  ،طور مثال به ؛اند خداوند دانسته
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جـا تعلـيم حكمـت آن احكـام      تعليم كتاب تعليم احكام در آن است و مراد از حكمت اين
    .)59 ،4ج : 1420هاست (فخر رازي،  شرعي و مصالح و منافع آن

   فرمايد: طباطبايي (ره) ميعلامه 
الف و لام جنس است و ما در سابق گفتـيم   الحكمة ةالكتاب و كلم ةالف و لام در كلم

است كه براى رفع اختلاف مردم نـازل شـد. منظـور از     اي كه منظور از كتاب آن وحى
ج : 1417 يي،حكمت آن معرفتى است كه براى اعتقاد و عمل آدمى مفيد باشد (طباطبـا 

3، 117(.  

 هـا مسـلماً   ذكر شد آيات ديگري وجـود دارد كـه مـراد از كتـاب در آن     چه آن بر علاوه
 ةمعناي وحي تشريعي و احكام الهي است كه سه آي شده نيست، بلكه به مدون نازل ةمجموع

  گيرد. ميبرموردبحث را نيز در
 .)3 ه:(بين »فيها كتُبُ قيَمةٌ« . الف

هاي قيم وجود دارد كـه واضـح اسـت بـا كتـاب       كتاب قرآناين آيه دلالت دارد كه در 
  فرمايد: شده متفاوت است. در تفسير آن علامه طباطبايي (ره) مي نوشته ةمعناي مجموع به

منظور از كتب كه جمع كتاب است جرم كتاب نيست، بلكه  »قيَمةٌ كتُبُ فيها « ةو در جمل
كتاب هـم بـر كاغـذ و     ةو كلم منظور مكتوب و مطالبى است كه در كتاب نوشته شده،

 نقـوش  كـه  اى شـده  نوشـته  الفـاظ  و كلمـات  بر هم و شود مى اطلاق مختلف هاى لوح
 الفـاظ  آن معانى بر بسا كند، و چه از آن الفاظ حكايت مى شده سياه قلم با يا و شده حك
 حكـم  بـر  نيـز  و شـده  الفاظ حكايت ةوسيل به معانى آن كه اعتبار اين به شود، اطلاق هم

گويند: كتب عليه كـذا بـر فلانـى     مى مثلاً ؛گردد مى اطلاق نيز شده رانده قضاى و حاكم
ب «ه هم آمده ك قرآننوشتند. يعنى حكم كردند كه بايد چنين و چنان كند، در   چنين  كتُـ
ُكمَليع يامو نيز فرموده 183 :(بقره »الص ،(»بُكت ُكمَليتا عْبقره »لالق) :مراد  ظاهراً و)، 216

 باشد، الهى قضايايى و احكام يعنى باشد، آخر معناى همين است صحف در كه كتبى از
 صـفت  بـه  است كتاب توصيف دليلش است، شده صادر اعمال و اعتقادات درمورد كه

 و آن مصـلحت  مراعـات  و حفـظ  و خيـرى،  امر به كردن قيام از قيمه كلمة چون قيمه،
 شـده،  اسـتعمال  ديـن  مـورد در كـريم  قـرآن در  كه چنان هم است، آن سعادت ضمانت

يعنى دينى كه خدا  ؛)40 :يوسف( »القْيَم الدينُ ذلك إيِاه إلَِّا تعَبدوا ألََّا أمَرَ«فرموده  جاكه آن
كند و بقايش را ضمانت كرده است و معلوم است كه صـحف آسـمانى    آن را حفظ مى

 كـه  قضايايى و احكام و دستورات با و دارند مى پا هاند، چون امر مجتمع انسانى را ب قيم
 بحـث مورد ةآي معناى پس .كنند مى  حفظ را بشر مصالح است اعمال و عقايد به متعلق
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خـداى تعـالى بـراى آنـان آمـده       ةروشنى كه از ناحي ـ ةبين و حجت آن كه شود مى اين
خوانـد،   خدا كه براى مردم صحف آسمانى پاك را مى ةعبارت است از رسولى از ناحي

صحفى كه در آن احكام و قضايايى اسـت قـائم بـه امـر مجتمـع       ؛پاك از پليدى باطل
ج : 1417 يي،آن بـه بهتـرين وجـه، و حـافظ مصـالح آن (طباطبـا       ةكنند انسانى، و اداره

20،  337(.   
  :نويسد مي النظمصاحب فخر رازي از قول 

 ـ »اللَّه لأَغَلْبنَّكتَبَ «رود مانند  يم كاربه يزالحكم ن معنايبهالكتب   اننـد ) و م21 :ه(مجادل
ممكن است مراد از  پسحكم اللهّ  هب يعني »بينكما بكتاب اللهّلأقضين «حديث العسيف 

» ُةٌكتُبمَ240 ،32 ج: 1420 ي،باشد (فخر راز يماحكام ق »قي(.    

 ؛است »العادلةفيها فرائض االله «معناي  به» فيها كتُبُ قيَمةٌ«نويسد:  طبرسي از قول سدي مي
 دهـد  مـي  واجبات خداست كه عاملش را در مسـير و مـرز عـدالت قـرار     قرآندر آن  يعني

  .)794 ،10ج : 1372(طبرسي، 
  .)24: (نساء »عليَكمُالمْحصناَت منَ النِّساء إلَِّا ما ملكَتَ أيَمانكُمُ كتاَب اللَّه  و« . ب

   :نويسد در تفسير اين آيه مي البيانمجمعصاحب 

» تابكُكمَليع يعني (كتـب االله تحـريم مـا حـرم و تحليـل مـا حلـل علـيكم كتابـا           »اللَّه
بر شما حرام است، خداوند براى  چه آنبر شما حلال و  چه آن).  فلاتخالفوه و تمسكوا به

  .)51 ،3 ج: 1372 ي،شما معين ساخته، پس مخالفت نكنيد و به آن عمل كنيد (طبرس

ه علـَيكمُ    «آمده است:  صافي تفسيردر  في الكافي و العياشي عنه عليه السلام: كتـاب اللَّـ
در حديث آمده است كه كتاب مصدر  ».مصدر مؤكد اي كتب اللَّه عليكم تحريم هؤلاء كتاباً

  .)438 ،1ج : 1415مؤكد است (فيض كاشاني، 

  .)68: (أنفال »لوَلاَ كتاَب منَ اللَّه سبقَ لمَسكمُ فيما أخَذَتْمُ عذاَب عظيم« . ج
  نويسد:  جريج در تفسير اين آيه مي از قول ابن البيانمجمعصاحب 

از بيـان حكـم عـذاب نكنـد، شـما را       پيشنبود كه قومى را يعنى اگر حكم خدا بر اين 
كرد. لكن چون دسـتور نـداده بـوده كـه پـول       خاطر گرفتن پول از اسيران عذاب مى هب

  .)858 ،4ج : 1372 ي،كند (طبرس شما را عذاب نمى ،نگيريد

أنَزْلََ معهم الكْتَـاب بِـالحْقِّ    منذْريِنَ و وكاَنَ النَّاس أمُةً واحدةً فبَعثَ اللَّه النَّبيِينَ مبشِّريِنَ « .د
يها اختْلَفَوُا فيمينَ النَّاسِ فب ُكميح213ه: (بقر »ل(.  
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  نويسد: علامه طباطبايي (ره) ذيل اين آيه مي
ب) است و كتاب هرچند برحسب اطلاق  ،ت ،(ك ة(فعال) از ماد ة(كتاب) صيغ ةكلم

هـا و   كـه پيمـان   جـايى  ولـيكن ازآن  ،با قلم برروى كاغذ استمتعارفش مستلزم نوشتن 
جهت هر حكم و دستورى  شود، ازاين كتابت و امضا انجام مى ةوسيل فرامين دستورى به
نقـض را هـم    ش واجب باشد و يا هر بيان و بلكه هر معناى غيرقابـل ا را هم كه پيروي
  .)128 ،2 ج :1417 طباطبايي،اند ( كتاب خوانده

 »المْيـزاَنَ ليقُـوم النَّـاس باِلقْسـط     أنَزْلَنَْـا معهـم الكْتَـاب و    قدَ أرَسلنْاَ رسلنَاَ باِلبْينَـات و لَ« .  ه
  .)25  :(حديد

 ةپيـامبران بـراي حكـم و داوري و اقام ـ    ةراه هم هم قبل، نزول كتاب به ةدر اين آيه و آي
موضـوع بحـث و اخـتلاف    قسط و عدل و اجراي احكام الهي ياد شده است. ايـن مسـئله   

 يـامبران از پ يـك اند كـه خـدا بـا هر    معتقد شده يا از مفسران قرار گرفته است. عده ياريبس
؛ زمخشـري،  375 ،6ج : 1420؛ فخر رازي، 543 ،2ج : 1372(طبرسي،  فرستاده است يكتاب

 دانســته اســت يوحــ يمعنــا كتــاب را بــهجــاي ديگــر در  يزمخشــر .)256 ،1ج : 1407
و  تكتـاب اس ـ  ةواسط اند شريعت به گفته يگروه ،درمقابل .)480 ،4ج : 1407(زمخشري، 

با عنوان » شريعت«رو عنوان  شد، ازاين ازطرفي شريعت كه مجموع قوانين است مكتوب مي
 ياحكـام شـرع   يمعن و كتاب را به )398 ،10ج : 1387(جوادي آملي،  مقرون است» كتاب«

: 1417؛ طباطبـايي،  470 ،29ج : 1420؛ فخـر رازي،  496 ،1ج : 1415(آلوسـي،  انـد   دانسته
؛ مجلسـي،   722 ،10ج : 1372بـه روايـات (طبرسـي،     ). البته بايد گفـت باتوجـه  128 ،2  ج

بايـد كتـاب را    ،بنـابراين  .انـد  پيـامبران كتـاب نداشـته    ة) و تاريخ هم60، 32 ،11ج : 1403
  ناي احكام شرعي گرفت.مع به

  .)103: (نساء »كاَنتَ علىَ المْؤمْنينَ كتاَبا موقوُتاًَ إنَِّ الصلاَة« . و
  ثابت و معيني براي مؤمنان است! ةزيرا نماز وظيف

فرمايد: نمـاز بـر مـؤمنين نوشـته و      مى .كردن بودن و واجب كتابت كنايه است از واجب
در اين آيه نيز واضح است كه كتاب  .)63 ،5ج : 1417(طباطبايي،   واجبى است داراى وقت

  معناي حكم تشريعي است. به
هـا را در شـش    تـوان آن  معاني مختلفي آمده است كه مي به قرآنكتاب در  ةواژ ،بنابراين

: انفال و 3: با توجه به دلالت آياتي مانند بينه ـ  د. يكي از اين شش گروهكرگروه كلي تقسيم 
شامل آياتي آست كه در آن كتـاب   ـ  كه ذكر شد 103: و نساء 25: و حديد 213: بقرهو  68
مـريم و   ةسـور  30كند آيـات   معناي حكم تشريعي آمده است. قرائن و شواهد دلالت مي به



 قرآندر  انجيلتاريخي كاربرد  ـ بررسي فرهنگي   110

مائـده و   ةگيرد؛ زيـرا در دو سـور   عمران نيز در اين گروه قرار مي آل 48مائده و  ةسور 110
مريم، اشاره بـه   ةاند و در سور عطف به كتاب و حكمت گرديده انجيلو  توراتعمران،  آل

است. بعضي الف و لام را در كتاب  (ع) ايتاء كتاب در بدو تولد و طفوليت حضرت عيسي
لام  و ديگران ازجمله ابومسلم، الف و توراتالف و لام عهد و درنتيجه مقصود از كتاب را 

انـد مقصـود از    مابقي الف و لام را اسـتغراق و گفتـه  اند و  دانسته انجيلرا جنس و كتاب را 
اما مسئله اين است كه مشكل  .)535 ،21ج : 1420است (فخر رازي،  يلانج و توراتكتاب 

كـه   گونه آنتوان  چنان پابرجاست و نمي هم (ع) در بدو تولد عيسي»  آتاني«زمان ماضي فعل 
)؛ 792 ،6ج : 1372اند آن را به زمان آينده نسبت داد (طبرسـي،   بعضي از مفسران معنا كرده

  زيرا برخلاف ظاهر آيه و سياق آيات است. 
اسـت بـر    (ع) طفوليت عيسي ةنه ظاهر اين آيه و نه سياق آيات كه دربار ،درهرصورت
، راغـب اصـفهاني  معناي مجموعه اي مدون باشد ( كند كه كتاب در اين آيه به اين دلالت مي

بـه   باتوجه ،براين يك از مفسران چنين ادعايي كرده است. علاوه ) و نه هيچ301 ،3ج : 1374
) يا از انزال كتـاب بـر   25: حديد؛ 213 :پيامبران (بقره ةآيات مشابه كه از انزال كتاب بر هم

بهتـر آن اسـت    ،) خبر داده اسـت 89: اند (انعام طور يقين كتب مدون نداشته پيامبراني كه به
 يادشـده اعطا و تعليم شده است ماننـد آيـات    (ع) كه در اين آيات به حضرت عيسي كتابي

   معناي احكام تشريعي بدانيم. به
صورت  شده بر ايشان به راه حكمت نازل هم اين احكام تشريعي را به (ع) حضرت عيسي

 و )49: 1381د (ميشـل،  كـر شفاهي به گوش مردم زمان خويش رسـاند و بـه آنـان تعلـيم     
ايـن   .هاي بعداز خـود انتقـال دادنـد    به نسل كردند ورا حواريون حفظ  ها هايي از آن بخش

تـاريخ زنـدگاني    ةهـايي دربـار   ضـمن كتـاب  كه ايـن تعليمـات در   جريان ادامه داشت تا آن
 يچدر ه ـ بـراين،  عـلاوه  .)149: 1428گرفت (معرفت،  انجيلنوشته شد و عنوان  (ع)  عيسي

كه متكفـل احكـام    يقيدر آن عصر را همان كتاب حق يهودد كتاب موجود نز قرآني از ا يهآ
 ناميده است كه توراتو به اين علت آن را  باشد ندانسته است )ع( يموس يعتدر شر ياله

جدال احسـن بـا    ازباب و درنتيجه شد يم يدهنام توراتداشتند  ياردر اخت يهودكه  يآن كتاب
 قـرآن نيز چنين است و  انجيل ةدربار .)257 ،2ج : 1414(بلاغي،  كرده است موافقتها  آن

شـده بـر    هاي مشـمول وحـي شـفاهي نـازل     ازباب جدال احسن آن نامي را كه براي كتاب
  برگزيد.  )ليعني انجي( بود شدهمتداول  (ع)  عيسي

و كريستين هرمـان   شدبراساس تحقيقات جديد كه با نظريات فردريش شلايماخر آغاز 
از دو منبـع بهـره    لوقـا و  يمت ـ جيـل انمن از آن پشتيباني كرد آن را كامل و جوليوس هولتز
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 »منبع كيو«. اين منبع كه به (ع)و ديگري منبعي از سخنان عيسي  مرقس انجيلاند: يكي  برده
از كشـفياتي كـه سـال     پسبوده است.  (ع) هايي از عيسي قول مشهور شده است حاوي نقل

منـدي   توانسـتند بـه اطلاعـات ارزش   در نجع حمادي مصر صورت گرفت، محققان  1945
اي فقـط از   مجموعـه  تومـاس  انجيلدست يابند.  ،توماس انجيلخصوص  به ،اناجيل ةدربار

اي ميـان اقـوال    بـود. مقايسـه   (ع) و امثال منقول از عيسـي  ،ها المثل ها، ضرب اقوال و نبوت
دهد كه سـخناني   نشان مي )Synoptic Gospels( ديدهمبا نظايرشان در اناجيل  توماس انجيل

تـر منبـع كيـو اسـت      شكل ابتدايي ةيافت تر يا تحول آمده شكلي ابتدايي توماس انجيلكه در 
   .)138: 1378(معتمدي، 

  
  نهاد پيش. 3

شـده بـر    و وحـي نـازل   (ع) از اقوال عيسي تر بيشيابي و فهم  شود براي دست مي نهاد پيش
جديد در نجـع   هاي در كشف چه آنخصوص  به ، منابع كهن دربارةايشان تحقيقاتي تاريخي 

بـه اقـوال ايشـان     صـرفاً  هـا  اسـت و در آن دست آمـده   حمادي مصر و قمران بحرالميت به
 ةبـا مقايس ـ  شـك،  بـي  .انجام شـود  ،اند اند و منابعي براي اناجيل امروزي قرار گرفته پرداخته

  . خواهد شداي حاصل  كند نتايج ارزنده معرفي مي قرآنكه  انجيليو  قرآنبا  ها تطبيقي آن
  

  گيري نتيجه. 4
  توان نتيجه گرفت:  در اين تحقيق بررسي شد مي چه آنبه  باتوجه
شـده بـه حضـرت     اي نوشـته  معناي مجموعه شواهد بسياري بر اعطاي كتاب به قرآندر 
نيز چنين است؛ اما اين تعـابير   قرآنو  )ص(حضرت محمد  ةوجود دارد. دربار (ع) موسي
كنـد بـرخلاف    معرفي مي قرآنكه  انجيليوجود ندارد.  انجيلو  (ع) حضرت عيسي ةدربار

اين برداشت  قرآنچنين مستشرقان مسيحي است كه از آيات  تصور متعارف مسلمانان و هم
دانـد كـه حضـرت     شـده مـي   نوشـته  ةمعناي مجموع ـ را كتاب به يلانج قرآناند كه  را كرده
  سپرده است.  آورده و به مردم عصر خويش (ع)  عيسي

طرف با آياتي كـه از   يابيم كه آنان وقتي ازيك با بررسي تاريخي فرهنگ مسلمانان درمي
و  شـوند  مـي مواجـه   اسـت  سـخن گفتـه   (ع) بـه حضـرت عيسـي    انجيـل اعطاي كتاب و 

خورنـد نتيجـه    ديگر با بررسي اناجيل به مطالـب ضـدونقيض و انحرافـي آن برمـي     ازطرف
را آورده اسـت ولـيكن بعـداز ايشـان      انجيـل نـام   كتـابي بـه   (ع) اند حضرت عيسـي  گرفته
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ده است. مستشرقان مسيحي نيز كـه مؤلفـان بشـري بـراي اناجيـل      شخوش تحريف  دست
دست ايشان را منكرند با برخورد  شدن اناجيل به و نوشته (ع) ند و نزول كتاب بر عيسيا قائل

را  انجيـل اي  در هيچ آيه قرآناست كه  اند. اين در حالي ايراد گرفته قرآنبه  يادشدهبا آيات 
شده بر ايشان  را مشتمل بر وحي نازل انجيلكند، بلكه  معرفي نمي (ع) كتاب حضرت عيسي

گونـه   آن ـ  شـده  اي نوشته معناي مجموعه كتاب به ةآورند (ع) ، عيسيقرآننامد. در آيات  مي
از كتـابي كـه بـه     رآنق ـنيسـت و مـراد    ـ   نسبت داده است )ص(و پيامبر  (ع) كه به موسي

چنـين خطـاب در    اعطا و تعليم شده است احكام تشريعي است و هـم  (ع) حضرت عيسي
آمده است رو به يهوديان است و نه بـه مسـيحيان و    قرآنتمام آيات ناظر به تحريف كه در 

از متن اناجيل موجـود   چه آنكند با شواهد تاريخي و  معرفي مي قرآن كه انجيلي. اين انجيل
  شود اختلافي ندارد و ادعاي مستشرقان و ايراد آنان پذيرفته نيست. برداشت مي

  
  ها نوشت پي
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